
نماى نزديك

نكاتى درباره اعتراض ها 
به اكران 3 فيلم توقيفى

مشك آن است كه ...

ــه ما در  ــط قرمز هم ــه خ در اينك
كشور «قانون» است، شكى نيست. اين 
ــر در عرصه هنر و فرهنگ هم صدق  ام
مى كند. اما يكى از گرفتارى هاى بزرگ 
ــينما»،  ما در عرصه هنر به خصوص «س
مساله اى است به نام «قوانين نانوشته». 
ــتناد هم  قوانينى كه مكتوب و قابل اس
نيستند،  بلكه بيشتر ساخته و پرداخته 
ــليقه برخى افراد و گروه ها  ذهنيت و س
هستند كه اصرار دارند آن را منطبق بر 
واقعيت و گاه معيار واقعيت جلوه دهند. 
نمونه اين «قوانين نانوشته» پيشداورى 
ــگام درباره برخى  و قضاوت هاى زودهن
ــت كه به مذاق عده اى خوش  فيلم هاس
ــفانه به دليل سنگينى  نمى آيد و متاس
ــبات هنرى،  ــت بر مناس ــايه سياس س
ــيارى از فيلم ها را از روال  سرنوشت بس
ــه و تقاضا) خارج  ــى (نظام عرض طبيع
ــور و جامعه هنرى  مى كند و بعضا  كش
را با هزينه هاى سنگينى مواجه مى كند. 
ــكل، واكنش  ــه مصداقى اين مش نمون
ــر حجت االله  ــخنان اخي ــده اى به س ع
ــازمان سينمايى است  ايوبى، رييس س
كه در گفت وگويى اعلام كرده سه فيلم 
ــا» و «خانه  ــتم»، «قصه ه «عصبانى نيس
پدرى» اكران خواهند شد. همين جمله؛ 
هجمه ها و انتقادهايى راه انداخت كه در 
ديدى منصفانه؛ محتواى آنها نمى تواند و 
نبايد ربطى به دولت جديد داشته باشد. 
ــن فيلم ها در  ــه هيچ يك از اي اول اينك
دوره مسووليت مديران فعلى سينمايى 
ــاخته نشده اند -  ضمن اينكه اگر هم  س
ــدند،  باز در اصل موضوع  ساخته مى ش
ــا هر  ــرد. دوم اينكه اساس فرقى نمى ك
فيلمى از روزى كه مجوز ساخت دريافت 
مى كند، مى تواند اميدوار باشد رنگ پرده 
سينما را خواهد ديد. آنچه تاكنون تاييد 
شده، اين است كه هر سه فيلم، «پروانه 
ساخت» از مراجع قانونى دريافت كرده اند 
و در اين خصوص رسانه ها مفصل به آن 
ــال دوباره گويى  ــد و الان مج پرداخته ان
ــوم اينكه آيا در  ــت. س درباره آنها نيس
ــورى كه فيلمسازانش با ذهنيت ها  كش
ــاوت و حتى متضاد  و ديدگاه هاى متف
مى توانند در چارچوب قانون حرف خود 
ــر از الزامات و مراجع  ــد، آيا فرات را بزنن
ــم بايد اجازه  ــى؛ از عده قليلى ه قانون
ــازند و چه  ــد كه چگونه فيلم بس بگيرن
چيزى را به تصوير بكشند؟ آيا همه بايد 
به يك شكل فكر كنند؟ مسلم است كه 
همه فيلم ها از نقطه نظر ساختار و محتوا 
قابل نقد هستند. اما فضاسازى جناحى 
و گروهى موجب مى شود تا فرصت نقد 
كارشناسى و منصفانه برخى فيلم ها از 
ميان برود زيرا در فضاى جنجالى، انگيزه 
و تمايلى براى نوشتن و خواندن نقدهاى 
بيطرفانه باقى نمى ماند. علاوه بر اين، اگر 
ــينماى ايران بعد از انقلاب  به تاريخ س
ــى اجمالى بيندازيم، مى بينيم كه  نگاه
در دوره هاى گذشته فيلم هايى ساخته 
ــده بودند كه مدتى در محاق توقيف  ش
ــوءتفاهم ها  ــرار گفتند، بعد از رفع س ق
ــره بى اعتمادى،  و كناررفتن ابرهاى تي
ــى ديديم كه آب  ــدند و همگ اكران ش
ــورد، فيلم ها كاركردى  از آب تكان نخ
ــر خود را  ــته اند، تاثي در حد فيلم داش
گذاشته اند، نه ايجاد اغتشاش كرده اند و 
نه بلوايى به وجود آورده اند. به هر شكل، 
شايسته است كه از اكران اين سه فيلم 
نهراسيم و مانند هر اثر هنرى ديگرى؛ 
نقد مثبت و منفى آنها را به مرحله بعد از 
اكران موكول كنيم. اين راهكارى است تا 
فرصت دهيم همديگر را بيشتر بشناسيم 
و به اين مساله معتقد باشيم كه در همه 
حال مشك آن است كه خود ببويد، نه 

آنكه عطار بگويد. 

عمق ميدان

 بيست وچهارمين فيلم مهرجويى چه مى گويد؟ 
به كجاى اين شب تيره بياويزم*

«اشباح» تازه ترين فيلم كارگردان 
پيشكسوت سينماى ايران بيش 
از آنكه وامدار تجربه هاى ماندگار 
ــت متزلزل با  ــد، اثرى اس او باش
ضعف هاى آشكار كه جايى براى 
همراهى باقى نمى گذارد. هرچند بسيارى معتقدند داريوش مهرجويى با ساخت 
ــن را دارد كه تا پايان دوران  ــينماى ايران حق اي حداقل 10فيلم ماندگار در س
ــد، با  ــازد و نقدى هم به وى و فيلم هايش وارد نباش ــازى اش آثار بد بس فيلمس
اين محق بودن مخالفم. بيشتر هم از اين جهت كه اين فيلمساز با جولان دادن 
ــن روند را هم ندارد-  ــى نزولى كارنامه اش -كه انگار قصد تغيير اي روى منحن
ــازى و ماندگارى لطمه مى زند. به همين دليل  ــواه ناخواه به همان خاطره س خ
ــد و خواه  ــن جفا را بر مهرجويى روا نمى دانم حتى اگر از جانب خودش باش اي
ــت وچهارمين فيلم اين كارگردان و مولف امتيازات بالقوه اى دارد  ناآگاهانه. بيس
كه مى توانست نويددهنده بازگشت به دوران اوج او باشد؛ دورانى كه با قصه اى 
ــاختارمند و دراماتيك در فيلم هايش سروكار داشتيم، دورانى كه به پشتوانه  س
ادبيات شاهد درام هايى ايرانى و به شدت جذاب در فيلم هايش بوديم؛ دورانى كه 
كليشه اى ترين قصه ها از زاويه ديد او تبديل به بكرترين درام ها مى شد و... دورانى 
ــتند كه  كه بازيگران چهره و حتى تازه كار در فيلم هايش آنچنان حضورى داش

خطى بر تصوير ذهنى مخاطب از آنها مى كشيد. 
ــيارى از  ــا پس از ديدن فيلم پذيرفتيم كه آن دوران خوب همچون بس ام
ــته هاى خوب، گذشته و مهرجويى همچنان بيشتر از ما فاصله مى گيرد.  گذش
ــى آزاد از قصه اى به همين نام نوشته هنريك ايبسن  ــباح» با اقتباس فيلم «اش
مى تواند در راستاى دغدغه هاى ادبى فيلمسازى قرار گيرد كه بيشترين و بهترين 
ــينماى ايران از آثار خارجى در فيلم هاى او بوده است. اما  اقتباس هاى ادبى س
ــت كه «اشباح» با پشتوانه ادبى هم نمى تواند تمام قد بايستد و  واقعيت اين اس
ــش درام پردازى و اقتباس راضى نگه دارد. قصه  مخاطب خود را حداقل در بخ
فيلم با نگاهى از پايان به آغاز، ماجراى عشق نافرجام دختر و پسر جوانى است كه 
درمى يابند خواهر و برادرند و وامدار خطاهاى والدين خود و هر يك مسير نيستى 

خود را پى مى گيرند. در خوانش خطى هم مى توان فيلم را روايت بدكارى هاى 
ــت كه به كلفت خانه تجاوز مى كند و  ــار دوران قبل از انقلاب دانس يك تيمس
سال ها بعد دختر نامشروع همان كلفت و تيمسار و پسر تيمساز بدون آنكه بدانند 
عاشق هم مى شوند و بقيه ماجرا.  قصه اى كليشه اى كه البته نمى تواند نقطه ضعف 
فيلم محسوب شود چراكه مهرجويى در فيلم «ليلا» نشان داد چطور مى تواند از 
موضوعى نخ نما و تكرارى همچون نازايى -كه همزمان سريالى با همين موضوع 
در حال پخش از تلويزيون بود- فيلمى بكر با شخصيت هايى متفاوت و در عين 
ــازد كه هنوز قدرت درام و كاراكترهايش مثال زدنى است. اما  حال ملموس بس
ــباح» اثرى از آن زاويه نگاه خاص و متفاوت به يك  ــت كه در «اش ماجرا اين اس
موضوع آشنا و تكرارى نيست و اتفاقا همان ديد كليشه اى به كاراكترها، قصه و 
پيچ وخم هاى داستانى وجود دارد. تيمسار سليمانى (مهدى سلطانى) تيپ آشناى 
ارتشى هاى دوران قبل از انقلاب است كه هر نوع عمل مفسدانه اى از او برمى آيد 
بدون آنكه تلاشى براى نگاه متعادل به اين كاراكتر شده باشد. دايم الخمربودن 
در كنار خشونت و دست بزن و نهايتا تجاوز به كلفت خانه، جز رفتار كليشه اى 
از يك تيپ آشنا چه مى تواند باشد؟ همسر او سارا (مهتاب كرامتى) هم مطابق 
با كليشه هاى رايج قصه هاى اينچنينى كه بيشتر در فيلم هاى فارسى شاهدش 
بوديم پس از اطلاع از باردارى تاجى؛ كلفت خانه (مليكا شريفى نيا) همه تلاشش 
را مى كند تا او را به سقط جنين وادارد و تاجى هم مثل همه زنان فريب خورده 
ــتن فرزندش دارد و تاوان اين انتخاب را هم مى دهد. در روايت  اصرار بر نگه داش
ــوند و فرزندان تاوان خطاهاى  ــال بعد كه كاراكترها با هم روبه رو مى ش چند س
ــق در يك نگاه مازيار (اميرعلى دانايى) و  والدين خود را پس مى دهند نيز عش
رزا (هنگامه حميدزاده) براى اوج گيرى قصه فيلم، چيزى فراتر از يك طراحى 
كليشه اى و سهل الوصول براى پيچيده شدن به اصطلاح دراماتيك داستان نيست 
كه طبعا عمق و تاثيرگذارى آن بيش از همان يك لحظه نيست. در كنار نگاه 
كليشه اى متداول، درام پردازى سطحى و كاراكترهاى تيپيك كه نمى توانند به 
شخصيت نزديك شوند و البته ديالوگ هايى كه جنس آنها و نوع بيان بازيگران، 
آنها را تبديل به يك شوخى ناخواسته مى كند، نمى توان از بازى هاى ضعيف فيلم 
حرفى به ميان نياورد. تماشاى اين بازى ها از بازيگرانى كه اكثريت آنها امتحان 
پس داده و حرفه اى هستند و نقاط درخشانى در كارنامه دارند، در كنار شگفتى، 
ــن معجوبى كه كارنامه قابل استنادى  ــت. از مهدى سلطانى و حس غمناك اس
ــادى كه  ــينما دارند تا مهتاب كرامتى و همايون ارش در تئاتر و تلويزيون و س
تاثيرگذارى شان بر نقش هايى كه ايفا كرده اند، غيرقابل  انكار است. اما متاسفانه 
نقش آفرينى بازيگران فيلم به گونه اى اغراق شده، نمايشى و به دور از ظرافت است 
كه مخاطب در حال تماشاى اين نمايش غريب و پرسوال هر لحظه انتظار دارد 
ــوند و بازى را برهم بزنند. اما  ــكار ش بازيگران متوجه اين خطا و ضعف هاى آش
همه چيز به قوت خود باقى مى ماند تا شاهد فيلمى باشيم كه اجزايش در نسبتى 
ــرار مى گيرند و مخاطب را دچار  ــت اندركارانش ق دور با تجربيات مجموعه دس
سردرگمى مى كند تا نداند در ميان اين نقاط ضعف آشكار، دلش را به چه چيز 
خوش كند؟ آيا همچنان بايد به اينكه داريوش مهرجويى با اصرار روى منحنى 

نزولى كارنامه اش حركت مى كند، دلخوش باشيم؟ 
* بخشى از شعر «واى بر من» سروده نيما يوشيج
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صفحه 8 جام جهانى براى ايران تمام نشده است

صفحه 9 روزى كه برزيلى ها ايرانى شدند

صفحه 10 مرورى بر تازه هاى انتشارات نگاه، نيمرخ به سوى دوربين

اينكه بگوييم «داريوش مهرجويى»، فيلمسـاز متولد ماه آذر ايرانى، در گذشته  چه 
كارهايى كرده و چه فيلم هايى سـاخته و چه تاثيرى بر تداوم حيات هنرى سـينما 
در ايـران گذاشـته، بارهاوبارها موردبحث قـرار گرفته و نكته تازه اى نيسـت. اگر 
هـم بخواهيم تحليل كنيم كه داريوش مهرجويى اين روزهـا، در نيمه اول دهه 70 
زندگـى اش، چگونه جهان پيرامون خود را از طريق پلان هاى فيلم هايش مى بيند و 
به تصوير مى كشد،  بيش از هر چيز به درك واقعيت ها و شرايط اجتماعى، فرهنگى، 
سياسى و اجتماعى امروز ما در ايران نيازمند است. مى پذيريم كه مهرجويى در دو 
دهه اخير، همان مهرجويى دوران اوج خود نيسـت. فيلم هاى گاو (1347،  براساس 
نوشـته غلامحسين ساعدى)، آقاى هالو (1348،  نمايشنامه اى به همين نام از على 
نصيريان)، پستچى (1349)،  دايره مينا (1352، براساس داستان «آشغالدونى» نوشته 
غلامحسين ساعدى)، اجاره نشـين ها (1365)، هامون (1368)، بانو (1369، اساس 
فيلم «ويريديانا» ساخته لوييس بونوئل، بعد از سال ها توقيف به نمايش درآمد)، سارا 
(1371،  براسـاس نمايشنامه «خانه عروسك» نوشته هنريك ايبسن)، پرى (1373، 
 براساس «فرنى و زويى» نوشته جروم ديويد سالينجر)،  ليلا (1375،  براساس نوشته 
مهناز انصاريان) و درخت گلابى (1376، براساس داستانى به همين نام نوشته گلى 
ترقى)؛ محصول دوران خود بودند. آن فيلم ها، زمانى ساخته شدند كه فيلمسازشان، 
هم جوان تر بود و هم حوصله بحث و جدل براى گذر از سـد مميزى را داشـت؛ طى 
دهه هـاى 80 و 90 منتقـدان، فيلم هاى متاخر او را نپسـنديدند و البته درباره اين 
فيلم ها، نظرات متفاوت و متضادى قلمى شـد. اما بايد گفت با وجود كاسـتى هايى 
مانند آلودگى هوا – كه مهرجويى هميشه از آن شكايت دارد و به همين دليل مكان 
زندگـى خود را از تهران به كرج منتقل كرده - تا نابسـامانى بخش هنر و فرهنگ 
در هشت سـال گذشته - نظير اتفاق ناخرسندى كه زمان اكران فيلم «سنتورى» به 
وجود آمد و مواردى ازاين دست؛ باز هم مى توان در ميان فيلم هايش در جست وجوى 
«معنا» بود. درست است كه آسمان محبوب (1388، هنوز به نمايش درنيامده است)، 
 نارنجى پوش (1390) و چه خوبه كه برگشتى (1391) را دوست نداريم، اما با ساخت 
فيلم «اشباح» در سال گذشته كه اقتباسى از نمايشنامه اى به همين نام نوشته هنريك 
ايبسن است، اميدوار شديم. بدون شك او يكى از فيلمسازانى است كه به اقتباس 
ادبى علاقه دارد و در اين مسير، كارنامه اش نمره قبولى گرفته. او ديگر در اين فيلم 
تكليفش با خودش مشخص است؛ هرچند اين اثر عارى از اشكالات نيست. به تعبير 
بهتر، مهرجويى در اين مقطع از  سال هاى زندگى خود، روش ساخت فيلمى منطبق 
با شرايط خود را به درستى انتخاب كرده. لوكيشن فيلم نزديك خانه خودش است و 
در هوايى غيرآلوده فيلمى مى سازد كه لوكيشن هاى متعدد ندارد؛ هرچند بازى هاى 
بازيگران يكدست نيست و از روزگارى كه گفته مى شد «مهرجويى مى تواند از چوب 
هم بازى بگيرد» فاصله گرفته،  اما دست كم تا پايان فيلم، او را همراهى مى كنيم. تعبير 
امروزى او از روابط آدم ها كه پسـران گناه پدران را مى كشند - اين حقيقت ازلى و 
ابدى بشر- را به تصوير نشاند. راست و مستقيم سر اصل موضوع مى رود،  زياده گويى 
نمى كند و از ميزانسن هاى پيچيده اش خبرى نيست. حتى به سينماى كلاسيك اداى 
دين مى كند. اشـباح در ميان فيلم هاى اخير مهرجويى جايگاه قابل احترامى دارد. 
شـايد ساختار فيلم احوالات و حس و حال امروز خود مهرجويى را تداعى مى كند؛ 
مى خواهد آرام و ساده، به دور از كشمكش و درعين حال عميق باشد. از اين مقدمات 
كـه بگذريم، اين گفت وگو، خود ماجرايى داشـت. براى انجام اين گفت وگو در ابتدا 
تمايل داشتيم مسـتقيم و رودررو با هم گفت وگو كنيم، اما مهرجويى نظر ديگرى 
داشت. او درخواست كرد كه سوالات را برايش «ايميل» كنيم تا جواب ها را مكتوب 
بدهـد. پذيرفتيم؛ اگرچه در گفت وگوى رودررو روال گفت وگو شـكل ديگرى پيدا 

مى كرد، چون هم سـوالات جزيى تر مى شد و هم روند گفت وگو، شكل نقادانه ترى 
مى يافت. متنى كه در ادامه مى خوانيد، پاسخ تمام سوال هاى ما از كارگردان «اشباح» 

نيست. او ترجيح داد پاسخ برخى پرسش ها را بى جواب بگذارد.
        

  چرا داسـتان فيلم بيشـتر در خانه مى گذرد. اصولا در اغلب فيلم هاى شما  �
«خانـه» نقش مهمى دارد و گاهى حتى يكى از شـخصيت هاى فيلم محسـوب 

مى شود. علت آن چيست؟ 
ــولا در خانه زندگى  ــان ها معم ــت و انس چون فيلم هاى من درمورد انسان هاس
ــخصيت مى يابد و نسبت  ــت كه خانه ش مى كنند. فقط در فيلم «اجاره نشين ها»س
به سرنشينان آن واكنش نشان مى دهد. ضمن اينكه خانه «وحدت مكانى» فيلم و 
داستان را تقويت مى كند. آنجاست كه امواج مثبت و منفى باهم تلاقى مى كنند و 

«درام» توليد مى شود. 
  در بيشـتر صحنه هـاى فيلم «اشـباح»، باران به چشـم مى خـورد؟ باران  �

درعين حـال كه معناى نعمت و فراوانى مى دهد مى توانـد نمادى از ويرانگرى و 
مصيبت هم باشد. آيا باران در فيلم هر دو بعُد را دلالت مى كند؟  

از آنجا كه «سرنوشت» با سرنشينان اين خانه سر ناسازگارى دارد، به خواست هاى 
آنها عمل نمى كند و اغلب ضد آن را مى زند. مازيار (اميرعلى دانايى) طالب خورشيد 
ــته تا از برودت و سرماى انگليس در امان  ــت و براى آن به ايران بازگش و آفتاب اس
باشد. ولى همه جا، همچون انگليس مدام با برودت و سرما و باران سروكار دارد. هر دو 
خصلت باران: « نعمت و فراوانى» و «مصيبت و ويرانى» در فيلم «اشباح» مستتر است. 
هم مايه تروتازگى و زيبايى است و هم هولناك و بلعنده. آن طور كه در انتهاى فيلم 

رَزا «هنگامه حميدزاده» را مى بلعد. 

  فيلم «اشـباح» گويى يادآور رويكرد كتب مقدس به طبيعت، از جمله روز و  �
شب، باران و خورشيد و... است كه از آيات الهى اند و همواره از آن ياد مى كنند 
و پاداش و جزاى انسان ها از طريق آنها به فعليت مى رسد. به نظر مى رسد از اين 
منظر، بن مايه مذهبى در فيلم تان مستتر است. چقدر موافق اين نكته هستيد؟ 

ــر فيلم مستتر است. حتى در صحنه اى  روح مذهب و روحيه مذهبى در سراس
كه مازيار قطعه اى پيانو مى نوازد؛ كانتات باخ و نيز در اينكه همه طالب كار خيرند و 

مى كوشند از بدى و شر بپرهيزند. 
  آشكار است كه در فيلم، نويسنده فيلمنامه عامدانه در پردازش شخصيت ها  �

از قواعـدى همچون تفكيك آدم هاى خوب و آدم هاى بد تبعيت نكرده اسـت. 
گويى همه آدم ها در حقيقت خوب هسـتند كه درنهايت به نتايج بد مى رسند. 

دراين باره چه نظرى داريد؟ 
ــت،  چون هر كار خير آنها به شر  ــده اس ــوم و نفرين ش انگار خانه بيش ازحد ش
مى انجامد. مادر مى خواهد پسر كوچك را نجات دهد، بدتر او را به زندان مى اندازد؛ 
در سرزمينى غريبه، تنها و بى كس و زبان نشناس و باعث يك عمر رنج و محنت او 
مى شود. معمار (حسن معجونى) مى خواهد تاجى (مليكا شريفى نيا) را نجات دهد، 
ولى بدتر او را عذاب مى دهد و دخترش را به بدبختى و ستمديدگى مى كشاند. مادر 

مى خواهد بچه اش را نجات دهد، خودش را يك عمر عذاب مى دهد. 
  در پايان فيلم انگار خواسته «مازيار» (اميرعلى دانايى) در دميدن خورشيد  �

تحقق مى يابد. آيا در اين صورت طبيعت فقط در مرگ با او سازگار است؟ 
در صحنه آخر، هنگام مردن، مازيار مى گويد: «با خورشيد آسوده حرف مى زنم، 
ــته ام.» خورشيد زمانى مى تابد كه او رفته است... ولى مرگ هم  چون من يك فرش
ــت به خصوص براى فرشته ها... مطايبه يا «Irony» در اين صحنه پوزخند  نور اس

سرنوشت به موجودى است كه بيهوده به دنيا آمد و رنج زياد برد. 
  شـما در فيلم چگونگى اضمحـلال يك خانواده نيمه اشـرافى را به تصوير  �

كشـيديد كه قربانى سرنوشت شـوم نياكان خود شدند. آيا سرنوشت و تقدير 
اينقدر دخيل است؟ 

اگر يادتان باشد همه چيز، يعنى تمامى فاجعه، با يك جيغ مبهم و نامعلوم شروع 
مى شود؛ جيغ  زنى كه تيمسار را به سراغ تاجى مى فرستد. يك جيغ گنگ و ظريف 
ــايد همين جيغ و همين گناه متعاقب آن است  ــت توهم صرف باشد. ش مى توانس
كه ساكنان خانه را به تير غيب گرفتار مى كند... و باز پيش از آن؛ اخراج تيمسار و 
سقوطش رويدادى كه ممكن است براى هر خانواده اى رخ دهد. به هرحال سرنوشت 

در را مى كوبد. گناهكاران ناگزير تقاص پس مى دهند. 
  تيمسارسليمانى (مهدى سلطانى) گناهكار است. او يك اخراجى واخورده  �

اسـت و براى فرار از بار گناه؛ به شـرب خمر پناه مى برد. همين گناه او گريبان 
پسرش را نيز مى گيرد. آيا منظور شما همان مضمون هميشگى پسركشى است 
كه در تاريخ ادبيات ما از شاهنامه فردوسى گرفته تا نادرشاه، شاه عباس و... طنين 

داشته است؟ 
دقيقا. در طول تاريخ درازمان هميشه پدران بوده اند كه بر پسران حكم رانده اند و 
آنها را به شديدترين و ظالمانه ترين وجه شكنجه و نابود كرده اند. حتى نوع شاعرانه 
و ناآگاهانه آن،  آنگونه كه در شاهنامه فردوسى مى آيد داستان «رستم و سهراب»، يا 
شديدا ظالمانه در داستان «ضحاك»، ولى اغلب با بغض و كينه و خشم شديد مثل 
شاه عباس، نادرشاه، آغامحمدخان قاجار و... در اين فيلم نيز و در اين دنياى مدرن نيز، 
هنوز پسرانند كه بايد تقاص گناهان پدرانشان را پس بدهند. اين مضمون، طنينى 
مذهبى دارد؛ يعنى همان كه در مسيحيت آمده كه فرزندان بايد تقاص گناه اوليه 

ابوالبشر را بپردازند. 
  چرا هنگام آتش گرفتن يتيم خانه ديگر از باران خبرى نيست؟  �

به همان دليل كه انگار سرنوشت نمى خواهد اين يادبود شوم تيسمار پابرجا بماند. 
اگر باران مى باريد، يتيم خانه نجات مى يافت؛ ولى نباريد، تا از بين برود. 

  آيا ترس از بهار به معناى همان ترس از مرگ است؟  �
شعرى كه مازيار مى خواند، به هنگام از نو ديدن و از نو كشف كردن طبيعت 
زيبا: اگر دست من بود / خواب تو را مى كشيدم/ و از رنگ هاى شاد بالا مى رفتم 
/ آنوقت ترسم از بهار مى ريخت... مازيار چون مى داند دارد مى ميرد، گويا مى داند 
ــرس و دلهره اى كه در او ايجاد  ــال ديگر بهار را نخواهد ديد و همين ت كه امس
مى شود، همان مرگ «آگاهى» و ترس از مرگ است. ديگر بهارى در كار نخواهد 

بود... 
  نمايش فيلم «مكانى در آفتاب» با بازى مونتگمرى كليفت و اليزابت تيلور و  �

آن موسـيقى غم انگيزش در تلويزيون خانه تاجى، انگار نويد مصيبت مى دهد؛ 
نكته اى كه در فيلم «اشباح» هم وجود دارد. آيا دريافت چنين احساسى درست 

است؟ 
سرآغاز مصيبت با صحنه هايى از فيلم «مكانى در آفتاب» شروع مى شود؛ فيلمى 
در باب عشق نافرجام و مصيبت بار. و اين فيلمى است كه هر دو، هم تيسمار و هم 

تاجى، در آنِ واحد، مشغول ديدن آنند. 
  چرا فضاى فيلم سياه وسفيد است؟  �

چون اشباح سياه وسفيدند. 
  اصلا  اشباح فِيلم «اشباح»، چه كسانى هستند؟  �

همه آنهايى كه شعف زندگى يا «Joie de vivre» را فراموش كرده اند؛ و زندگى 
مى كنند كه هرچه زودتر بميرند. آدم هاى بى روح، دلمرده، مثل شخصيت هاى فيلم... 
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سكانس به سكانس «اشباح» با داريوش مهرجويى
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فيلم هاى من درمورد انسان هاست و انسان ها معمولا در خانه 
زندگى مى كنند. فقط در فيلم «اجاره نشين ها»ست كه خانه 
شخصيت مى يابد و نسبت به سرنشينان آن واكنش نشان 

مى دهد. ضمن اينكه خانه «وحدت مكانى» فيلم و داستان را 
تقويت مى كند. آنجاست كه امواج مثبت و منفى باهم تلاقى 

مى كنند و «درام» توليد مى شود

نام مهرجويى به خاطر پيشينه اش و نيز به عنوان يكى 
ــينماى ايران در اواخر دهه40  از پايه گذاران موج نوى س
ــد بود. اما  ــينماى ايران جاودان خواه ــا در تاريخ س قطع
ــتى چه اتفاقى رخ داده كه فيلمسازى كه روزگارى  به راس
ــانى مى توانستند درباره كارهايش حرف بزنند و  تنها كس
نظر دهند كه علاوه بر شناخت عميق از سينما از فلسفه 
ــند به جايى رسيده كه حتى  هم سررشته اى داشته باش
ــم درباره نقاط ضعف  ــندگان عادى «دى وى دى» ه فروش
ــتى»  كارهايى نظير: «نارنجى پوش» و «چه خوبه كه برگش

نظر مى دهند. 
اينكه در انديشه مهرجويى چه مى گذرد و آيا اين نظريه 
برخى ها كه سردستى بودن آثار اخير او حاصل اتفاقى است 
ــنتورى» افتاده يا نه را هيچ كس نمى داند جز  كه براى «س

خودش. اما آنچه به روشنى قابل دريافت است، دگرگونى 
ــتاد (دست كم به  ــديد فيلم هاى چندسال گذشته اس ش
ــته دهه70 او) تا حد نزديك شدن به  ــبت آثار برجس نس
مرزهاى فيلمفارسى است. واقعا اگر كسى تيتراژ فيلم هاى 
چندسال اخير او را نبيند، كمتر مى تواند احتمال دهد كه 
سازنده آنها همان كارگردان شاهكارهايى چون: گاو، دايره 
ــارا و... است؟ واقعيت اين  ــينها، هامون، س مينا، اجاره نش
ــاز  ــت كه مهرجويى امروز (به هر دليلى) از آن فيلمس اس

برجسته اى كه زمانى بود فاصله گرفته است. 
ــت كه ديگر آدم كم  حوصله اى شده است  او سال هاس
ــايد هم  ــازى را تنها به عنوان يك عادت (يا ش كه فيلمس
ــرى و اين  ــه فعاليتى هن ــام مى دهد ن ــاش) انج امرارمع
كم حوصلگى در اين كار هم مانند تمام فيلم هاى اخيرش 
ــود كه جز  ــباح» ايراداتى ديده مى ش موج مى زند. در «اش

ــته  ــى و بى حوصلگى دليل ديگرى نمى تواند داش بى دقت
باشد مثلا: «رزا» چندماه ديگر 18ساله مى شود و اگر وقايع 
ــت فيلم را مربوط به سال 57 بدانيم پس  فصل هاى نخس
طبيعتا زمان حال در فيلم بايد سال 75 باشد در حالى كه 
افتتاح پرورشگاه سال 79 است، خدمتكار كه بعدا معلوم 
مى شود چهارماهه باردار است و به خاطر كمردرد نمى تواند 
سبد برنج آبكش شده را بلند كند، قاعدتا بايد از دستش به 
زمين بيفتد نه اينكه مثل قهرمانان پرتاب ديسك المپيك 
سبد به آن سنگينى را به هوا پرتاب كند، يافتن نام بيمارى 
مازيار از طريق اينترنت اينقدر سخت و غيرممكن نبود كه 

هيچ اشاره اى به آن نشود و... .
ــتراك تمام  ــن كم حوصلگى و كم توجهى وجه اش اي
ــده و در همه اركان  ــر مهرجويى ش ــال هاى اخي آثار س
فيلم جارى است. فيلمنامه كه تا همين حدود يك دهه 

گذشته هم يكى از مهم ترين نقاط قوت آثارش بود حالا 
ضعف هايى دارد. در «اشباح» شخصيت پردازى ايراد دارد 
ــناختى از گذشته تيمسار و سارا  مثلا: تماشاگر هيچ ش
ــخصيت مهم داستان ندارد. تيمسار چه  به عنوان دو ش
ــخصيتى دارد؟ آيا هميشه دايم الخمر بوده يا در حال  ش
حاضر اينگونه است؟ اصلا چرا دايم الخمر شده است؟ يا 
سارا كه تنها چيزى كه از گذشته اش مى دانيم اين است 
كه در مقطعى به قهر خانه اش را ترك و سراغ «دايى بابا» 
(وكيل خانواده) مى رود كه مورد پذيرش او قرار نمى گيرد 
و مجبور به بازگشت به خانه مى شود. به علاوه او كه با آن 
ــرده چرا بايد از وجود دختر او  نفرت «تاجى» را بيرون ك
باخبر شود؟ و چگونه؟ چرا نگهدارى از رزا را مى پذيرد؟ و 
چرا از او به عنوان كلفت استفاده مى كند؟ چرا يك كلفت 
ــرش مى برد؟  ــتقبال از پس را با خود به فرودگاه براى اس
ــد با رزا ازدواج  ــار كه مى داند مى ميرد چرا مى خواه مازي
كند؟ شخصيت «دايى بابا» چه كاركردى در داستان دارد؟ 

و نبودنش چه لطمه اى به درام مى زند؟ و... . 
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«اشباح» بى حوصله
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